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لابی اسرائیل 
در بریتانیــا ماهنامه ای منتشــر می شــود به نام  �

«London Review of Books» کــه به نقد کتاب ها 
و بررسی آثار نویسنده ای خاص می پردازد. این نشریه 
معمولا کمتر بــه مقالات موضوعی و مســائل روز 
می پردازد و گرایش کلــی آن را نیز می توان چپ گرا 
دانســت. این مجله در شــماره بیست وسومش، در 
مــارس ۲۰۰۶، برخلاف رســم معمولــش مقاله ای 
منتشر کرد که بسیار جنجالی شد: مقاله ای با عنوان 
«لابی اسرائیل». مقاله حاضر را ابتدا مجله آمریکایی 
«آتلانتیک مانتلی» ســفارش داده بود؛ ولی از سوی 
دبیران مجله رد شد. هیچ مجله ای در آمریکا زیر بار 
چاپ آن نرفت و سرانجام نویسندگان مقاله انتشار آن 
را به این نشریه بریتانیایی سپردند. نویسندگان مقاله 
دو اســتاد دانشــگاه آمریکایی، جان جی میرشایمر 
(اســتاد علوم سیاسی دانشگاه شــیکاگو) و استفن 
ام والت (اســتاد روابط بین الملل در کندی اســکول 
دانشگاه هاروارد) بودند. آنها استادان باسابقه علوم 
سیاسی اند و در زمره متفکران به اصطلاح «واقع گرا» 
در آمریکا به حساب می آیند. برای این دست متفکران 
اموری معطوف به منافع ملــی و توازن قوای میان 
دولت ها و مسائلی از این دست مهم است و مقولاتی 
مانند حقوق بشر و رعایت حقوق اقلیت ها و... اساسا 
در درجه دوم اهمیت است. نویسندگان این مقاله نه 
از موضع مردم فلسطین که از موضع یهودیان منتقد 
اسرائیل به بررسی سیاست خارجی آمریکا می پردازند 
و همین امر اهمیت مقاله آنان را دوچندان می کند. 
اگرچه در نهایت مواضع آنها با منافع راســتین مردم 
فلسطین چندان همخوان نیست؛ ولی همین بس که 
اطلاعــات و تحلیلی که در این مقاله ارائه می دهند، 
مانع از انتشار آن در خاک آمریکا شد. مقاله به دلیل 
آشفتگی و فروپاشی ناشی از جنگ و اشغال در عراق 
بسیار دیده شد. چند سال پیش گروهی از مترجمان، 
ازجمله حسن مرتضوی و فیروزه مهاجر، این مقاله را 
در کتابی با عنوان «لابی اسرائیل و سیاست خارجی 
آمریــکا» همراه با مقالاتی دیگر از مایکل مســینگ، 
نوام چامسکی و خسرو پارسا ترجمه و منتشر کردند. 
مجموع مقالات کتاب حاضر تلاشــی است در پاسخ 
به این پرسش قدیمی: اسرائیل آمریکا را می چرخاند 
یا آمریکا و به  طور  کلی سرمایه داری جهانی اسرائیل 
را؟ نکته اصلی این مقاله چیزی نیســت که تاکنون 
از دیــد ناظران گوناگون پنهان مانده و کســی درباره 
آن بحث نکرده باشــد. در نظر نویســندگان، «هسته 
مرکزی و محور سیاســت ایالات متحــده آمریکا در 
خاورمیانــه حمایت بی چون و چــرا و به  لحاظ مالی 
بی دریغ از اسرائیل بوده و این سیاست به ویژه از پایان 
دوران جنگ ســرد به بعد، به هیچ وجه در راســتای 
منافع ملی ایالات متحده آمریکا نبوده اســت»؛ ولی 
میرشــایمر و والت این نظر عمومی را با ارائه دلایل 
و اســناد فراوان مســتدل می کنند؛ مثــلا آنها در این 
مقاله آشــکار می کنند که از سال ۱۹۶۷ «کمک های 
مستقیم آمریکا به اسرائیل بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار 
بر حسب نرخ دلار در سال ۲۰۰۳ بوده است. اسرائیل 
هر ســال حدود ســه میلیــارد دلار کمــک خارجی 
مســتقیم دریافت می کند که تقریبا یک پنجم بودجه 
کمک های خارجی آمریکاســت. آمریکا بر حســب 
سرانه به هر اسرائیلی یارانه مستقیمی به ارزش ۵۰۰ 
دلار در سال می دهد». در نظر میرشایمر و والت این 
بذل و بخشش وقتی بیشتر به چشم می آید که بدانیم 
«اســرائیل اکنون یک جای صنعتی ثروتمند با درآمد 
ســرانه ای تقریبا برابر با کره جنوبی یا اسپانیا است». 
آنها همچنین نشان می دهند اسرائیل معاملات ویژه 
دیگری با واشــنگتن دارد: «دیگر کشــورهای گیرنده 
کمک از آمریکا در اقســاط ســه ماهه پــول دریافت 
می کنند؛ اما اســرائیل کل پول تخصیص داده شده را 
در آغاز هر ســال مالی دریافــت می کند و بنابراین از 
یک بهره اضافی برخوردار می شــود... . اسرائیل تنها  
دریافت کننــده کمک اســت که لازم نیســت درباره 
نحــوه مصرف آن حســاب پس دهد، اســتثنائی که 
عملا سبب می شــود تا این پول برای اهدافی هزینه 
شود که آمریکا با آن مخالف است. شهرک سازی در 
ســاحل غربی رود اردن از آن جمله است... . آمریکا 
اجازه دسترســی به اطلاعاتی را به اسرائیل می دهد 
کــه از متحدان خود در ناتو دریــغ می کند... . آمریکا 
از ســال ۱۹۸۲ تاکنون ۳۲ قطع نامه شــورای امنیت 
سازمان ملل را که از اسرائیل انتقاد می کرد، وتو کرده 
اســت؛ رقمی بالاتر از مجموع وتوهای دیگر اعضای 
شورای امنیت. در زمان جنگ هم که به یاری اسرائیل 
می شتابد و هنگام مذاکرات صلح جانب اسرائیل را 
می گیرد». میرشــایمر و والت این اقدامات آمریکا را 
«بخشندگی غیرعادی» می دانند که اصلا قانع کننده 
نیست. نویسندگان ارزش اســتراتژیک اسرائیل برای 
آمریــکا را به پرســش می کشــند و تأکیــد می کنند 
اســرائیل متحد وفاداری برای آمریکا نبوده. آنها به 
ادامه شهرک ســازی یهودیان در اراضی اشــغالی و 
همچنین فروش فناوری های حساس نظامی آمریکا 
بــه رقیب بالقوه اش چین اشــاره می کننــد (اگرچه 
وقتــی آمریــکا مخالفت جــدی می کند، اســرائیل 
مجبور به عقب نشینی می شــود): مجموعه دلایلی 
که نویســندگان با استناد به آنها نقش اسرائیل را در 

تعیین سیاست خارجه آمریکا پررنگ می دانند.

غزه و آرزوی بقا
نوام چامسکی، زبان شناس و فیلسوف آنارشیست  �

و نظریه پــرداز معاصــر آمریکایــی اســت که مثل 
همه جای دنیا در ایران نیز کاملا شناخته شــده است. 
او را پدر زبان شناسی مدرن می دانند و نظریه معروف 
او در دهه ۱۹۶۰ انقلابی در زبان شناسی معاصر به پا 
کرد و آثارش آغازگــر پژوهش هایی جدید در عرصه  
روانشناســی زبان شد. ولی چامســکی را در عرصه 
عمومی بیشتر به خاطر آرا و آثارش در زمینه مسائل 
اخلاقی و سیاســی می شناسند. او خود را در جایگاه 
منتقد سیاســت خارجی ایالات متحده و دولت های 
متحــد آن، سوسیالیســتی آزادی خــواه و هــوادار 
آنارکو-سندیکالیســم می دانــد و از این منظر باید به 
آرا و مواضع او پرداخت. مســئله فلســطین یکی از 
زمینه های کاری چامســکی به حساب می آید. کتاب 
«غزه در بحــران» (۲۰۱۰) یکی از مهم ترین آثار او در 
این زمینه اســت که کتاب مهم «درباره فلسطین» را 
تکملــه ای می دانند بر این کتــاب. در کتاب «غزه در 
بحران» موضوعات متعدد و متنوعی ازجمله حمله 
اسرائیل به غزه در سال ۲۰۰۹ و حمله به کشتی های 
حامل کمک های بشردوســتانه و قتل  عام گســترده 
فلســطینیان در غزه و نحــوه دخالت های آمریکا در 
مسئله فلسطین و دلایل انکار «یوم النکبت» از سوی 
اســرائیل و رابطه آمریکا و اتحادیه اروپا با اســرائیل 
و نقــش مقاومت مدنی و نظامــی در میان اعراب و 
مذاکرات صلح بررســی می شود. کتاب با مقالاتی از 
چامســکی و پاپه به بحران غزه تا ســال ۲۰۰۹، یک 
سال قبل از انتشار کتاب، می پردازد. مقالات منتخب 
پاپه پیش زمینه تاریخی بســیار مناسبی برای فهم و 

درک فلسطین امروز فراهم می کند.
مساحت نوار غزه در حدود دو درصد کل اراضی 
فلســطین است. این منطقه شــاید از معدود مناطق 
جهان باشــد که نامش بیش از همــه جا در اخبار و 
رسانه ها تکرار می شــود. باریکه غزه آن قدر کوچک 
اســت که در گذشــته هرگز جدای از ســایر اراضی 
فلســطین دیده نمی شد. نوار غزه به لحاظ موقعیت 
جغرافیایــی بســیار حیاتــی و دریچــه دریایی ورود 
فلسطین به سایر نقاط جهان است و به همین دلیل 
سبک زندگی در این شهر بسیار منعطف تر و جهانی تر 
از ســایر بخش های کشور رشــد کرد. این منطقه به 
واسطه نزدیکی با دریا و برخورداری از مرز دریایی با 
مصر و لبنان بســیار آباد بود و روزگار بسیار پررونقی 
را تجربه می کرد تا اینکه اجرای پروژه های پاکســازی 
نژادی اسرائیل در ســال ۱۹۴۸ روند زندگی را در این 
شهر مختل کرد و در نهایت به نابودی کشاند. اکنون 
غزه در محاصره کامل اســت، چه از خشکی و چه از 
دریا، و تقریبا هر سال با موشک های اسرائیلی زیرورو 
می شــود. چامســکی در کتاب «غــزه در بحران» در 
برخی فصول به همراه ایلان پاپه می کوشد به بحران 

غزه و مناقشه فلسطین و اسرائیل بپردازد.
کتــاب حاضر با اســتناد بــه شــواهد و مدارک 
جمع آوری شــده از سوی ســازمان ها و آژانس های 
بین المللــی و رســانه ها نشــان می دهــد جنایــات 
انجام شــده در غزه بســیار فراتــر از جنایات جنگی 
اســت. بســیاری آن را نسل کشــی نامیدنــد. اگرچه 
مرسوم نیســت رئیس مجمع سازمان ملل دولتی را 
به نسل کشی متهم کند، زمانی که ارتش اسرائیل به 
بهانه دفاع از خود در برابر حملات موشکی حماس 
تمــام مــردم بی دفــاع و غیرنظامی غــزه را زیر بار 
حملات سنگین موشکی گرفت، رئیس وقت مجمع 
ســازمان ملل اقدامات صورت گرفتــه در نوار غزه را 
نسل کشی آشکار خواند. طبق رفتار معمول اسرائیل 
نســبت به هر انتقادی این حملات نیز یهودستیزانه 
عنوان شد. در این کتاب نشان داده می شود اقدامات 
اســرائیل واقعا نسل کشی بوده است. از این رو، جنگ 
و تنــش میان اســرائیل و فلســطین همچنان بدون 
هیچ نتیجه مشــخصی پیچ و تــاب می خورد. از نظر 
چامسکی نه تنها امکان صلح کاملا وجود دارد، بلکه 
اصول اساســی توافق نامه صلح فلسطین و اسرائیل 
به طور کامل از سوی تمام کشورهای جهان از جمله 
کشورهای عربی و سازمان دولت های اسلامی و تمام 
بازیگران غیردولتی مرتبط با این نبرد پذیرفته شــده 
است. او نشان می دهد پیشنهاد صلحی که بر همین 
خطوط کلی ترسیم شده بود در سال ۱۹۶۷ اول بار از 
سوی کشورهای عربی به شورای امنیت سازمان ملل 
متحد تسلیم شد که اسرائیل از حضور در این نشست 
خــودداری کرد و آمریکا نیز این قطع نامه را وتو کرد. 
در ســال ۱۹۸۰ این قطع نامه دوباره مطرح شد و باز 
هم آمریکا آن را وتو کرد. چامسکی با مرور تاریخچه 
روند صلح نشان می دهد که آمریکا و اسرائیل دست 
در دست هم داده اند تا آنجا که می توانند اشغالگری 
را گســترش دهند و به آن عمق ببخشند. او حتی به 
ســال ۲۰۰۶ اشاره می کند که اسرائیل به طور رسمی 
مجبور به عقب نشــینی از نوار غزه می شــود ولی باز 
هم کنترل و ســلطه خود را بر اراضی غزه از دســت 
نمی دهد. با این حال، غزه را از سایر اراضی فلسطینی 
جــدا کرده انــد و در محاصره کامل نگه داشــته اند. 
چامســکی جداســازی نوار غزه از کرانه باختری رود 
اردن را مهم ترین گام اســرائیل بــرای تکه تکه کردن 
فلســطین و از بین بردن امید و آرزوهای فلســطینیان 

برای بقا در صفحه روزگار می داند.
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گروه اندیشــه: سه شــنبه هشــتم بهمن ماه 
دونالد ترامپ در یک نشســت خبری مشترک 
با بنیامین تنانیاهو، در حضور سفیران بحرین 
و امــارات متحده عربــی و عمــان و برخی 
دیگــر از کشــورهای عربــی، از طــرح صلح 
کاخ ســفید برای خاورمیانه خبر داد: طرحی 
موسوم به «معامله قرن». این طرح تغییرات 
قابل توجهی را در نقشــه کرانه باختری رود 
اردن اعمال می کند. ســال گذشته که ترامپ 
اورشلیم را پایتخت اسرائیل اعلام کرد، چندان 
دور از ذهــن نبــود که آینــده هولناک تری در 
انتظار فلسطین است. در همان سال بسیاری 
این اقــدام ترامــپ را محکــوم کردند چون 
معتقد بودند روند صلح را از مسیر خود خارج 
می کند. اما بسیاری از مورخان و نظریه پردازان 
چپ گرا، از جمله ایلان پاپه، گفتند «اصلا روند 
صلحی در کار نیســت که بتوان آن را از مسیر 
خود خارج کرد». اکنون بــا رونمایی از طرح 
«معامله قرن» روشــن شــد که پاپه و ســایر 

منتقدان چپ گرا پربیراه نمی گفتند.
طبق طــرح «معاملــه قرن»، اورشــلیم 
(بیت المقــدس) پایتخــت اســرائیل باقــی 
می مانــد و فلســطین هیــچ ســهمی از این 
شهر ندارد. جالب اســت که طبق قطع نامه 
۱۸۱ ســازمان ملــل متحــد در ۲۹ نوامبــر 
۱۹۴۷، اورشــلیم به عنوان یک «اندام مجزا»
(Corpus separatum) به رســمیت شناخته 
شــده بود، یعنی یک قلمــرو محصور تحت 
«انــدام مجزا» اصطلاح  بین المللی.  قوانین 
مورد اســتفاده بــرای توصیف اورشــلیم در 

طرح ســازمان ملل در تقسیم فلسطین است. مطابق این 
قطع نامه سرزمین فلسطین به دو کشور عبری و فلسطینی 
تقســیم می شــد و ۵۵ درصد اراضی ســرزمین فلسطین 
به اســرائیل تعلــق می گرفــت و از آن تاریخ مقرر شــد 
بیت المقدس به صورت بین المللی اداره شــود. پشت بند 
قطع نامه ۱۸۱، قطع نامه های دیگری آمد، ازجمله قطع نامه 
۱۹۴ سازمان ملل در ۱۱ دســامبر ۱۹۴۸ که یک بار دیگر بر 
موقعیت بین المللی این شهر تأکید کرد. در آن زمان ایالات 
متحده یکی از حامیان پروپاقرص این موضع سازمان ملل 
متحد بود. بااین حال، «رژیم اسرائیل قاطعانه به قطع نامه 
ســازمان ملل واکنش نشــان داد و همه نهادهایش را (از 
کابینه گرفته تا کنســت [پارلمان اسرائیل] و دادگاه عالی) 
در اورشلیم مستقر ساخت و آن را پایتخت ابدی قوم یهود 
اعلام کرد». ســازمان ملل این اقــدام را محکوم کرد و در 
نتیجه از ســال ۱۹۴۹ تقریبا هیچ یــک از دولت های عضو 
ســازمان ملل متحد جرئت نداشــت ســفارت خود را در 
این شــهر دایر کند. به قول ایلان پاپه این امر یک دستاورد 
کمابیش استثنائی بود. مع الوصف، از لحظه ای که سازمان 
ملل متحد در فوریه سال ۱۹۴۷ شروع کرد به تعیین آینده 
فلسطین تا پایان قیمومت بریتانیا بر فلسطین در مه ۱۹۴۸، 
سازمان ملل و به تبع آن جامعه بین الملل، بندبند مدعای 
اخلاقی صهیونیست ها و خط به خط روایت یهودی ها را از 

اسرائیل پذیرفته بودند.
طرح «معامله قرن» حکمرانی اسرائیل بر مناطقی را 
که از سال ۱۹۶۷ تاکنون اشغال شده به رسمیت می شناسد 
و بر این اســاس بخشی وسیع از شهرک های یهودی نشین 
نیز به خاک اســرائیل ملحق می شــود. اسرائیل بلافاصله 
بعد از جنگ ۱۹۶۷ رســما بخش های شرقی اشغال شده 
اورشــلیم را ضمیمه خاک خود کرد. بعد از این اعلام بود 
که بخشی از جمعیت فلسطین پاک ســازی قومی شد، از 
زمین های فلســطینیان ســلب مالکیت شــد و پروژه های 
عظیم انتقال و اســکان یهودیان آغاز شد. اسرائیل بعد از 
۱۹۶۷ همچنان حقوق بین الملل و افکار عمومی را نادیده 
می گرفت. اســرائیل تصرف اراضی فلســطینیان و سلب 
مالکیت از آنها را ادامه و آنچه را اورشلیم بزرگ می نامید 
گسترش داد؛ یعنی فضایی که امروزه تقریبا یک سوم کرانه 
باختری را دربر می گیرد. تصرف اراضی فلسطینیان موجب 
شــد صدها هزار فلســطینی در منطقه ای قرار بگیرند که 
رسما بخشی از اسرائیل شد و حتی روی کاغذ می توانست 
توازن جمعیت شناختی قدرت را در دولت یهود تغییر دهد. 
دیری نپایید که جلوی این کار هم گرفته شــد: دسته دسته 
فلســطینیان را از این منطقــه بیرون کردنــد، محله های 
فلسطینی نشین را از اورشلیم بزرگ حذف و به عنوان بخشی 
از کرانه باختری تعریف کردند. اکنون طرح «معامله قرن»، 
فلسطینی ها را در همین مناطق، در واقع در «سرزمین های 
مادری» غیرهمجوار، یعنی مناطق A و B کرانه باختری و 

غزه، قرار می دهد و آنها را کاملا از حیث سیاسی و فیزیکی 
جدا می کند. طبق طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای حل 
یکی از دشــوارترین منازعه های جهان، فلسطینی ها فقط 
در چند قلمرو محصور غیرهمجوار که در سرتاســر کرانه 
غربــی و غزه پراکنده اند، خودمختاری خواهند داشــت. با 
این حال، طرح «معامله قرن» می گوید که برقراری و کنترل 
امنیت حتی در همین چند قلمرو محصور فلســطینی نیز 
بر عهده اسرائیل خواهد بود و اسرائیل همچنان به کنترل 
مرزها و حریم هوایی و سفره های آبی و آب های دریایی و 
حتی امواج الکترومغناطیسی فلسطین ادامه خواهد داد. 
در این طرح اگرچه امور مدنی فلسطینی ها مثل آموزش و 
بهداشت در این «مناطق غیرهمجوار» به خودشان واگذار 
شــده، عرصه های مهم و حیاتی مثل تجــارت و امنیت و 
مهاجرت همچنان تحت کنترل اســرائیل خواهند ماند. در 
ضمن اســرائیل می تواند بر اســاس طرح «معامله قرن» 
دره رود اردن و شهرک های کرانه باختری را به قلمرو خود 
الحــاق کند. در این طرح همچنین آمده که فلســطینی ها 
می توانند رهبران سرزمین خود را انتخاب کنند، ولی تحت 
حکمرانی اسرائیل و ناگفته پیداست که فلسطینی ها هیچ 
حق سیاسی  در اســرائیل نخواهند داشــت. همچنین در 
طرح «معامله قرن» حاکمیت اسرائیل بر دره اردن و سایر 
نقاط کرانه باختری و نیز مرز شــرقی اسرائیل به رسمیت 
شناخته می شود. در این طرح خلع سلاح حماس و حذف 

تسلیحات نظامی از غزه نیز آمده است.  
ایــلان پاپه در گفت وگوی کوتاهی که اخیرا درباره این 
طرح با خبرگزاری «برناما» داشته، می گوید: «اگر بار دیگر 
دونالــد ترامپ به مقام ریاســت جمهوری ایالات متحده 
برســد، کار مبارزه فلسطینی ها برای رسیدن به یک دولت 
آزاد و مســتقل فلســطین از این هم دشوارتر خواهد شد. 
چون ترامپ اجرای طرح نقشــه جدید فلســطین را آغاز 
کــرده». طرفه آنکه گفته می شــود طــرح ۸۰صفحه ای 
ترامپ تلاشــی اســت برای حل وفصل منازعه بلند مدت 
فلســطین و اسرائیل. ترامپ همراه با اسرائیل لحظه ای را 
برای فلســطینی ها رقم زده اند که چند گام به عقب است. 
پاپه می گویــد آدم های اطراف ترامــپ، مثل مایک پنس، 
مایک پمپئو، جرد کوشنر و بنیامین نتانیاهو، بر روی این طرح 
کار می کنند. پاپه بر این باور است که «معامله قرن» تلاشی 
است برای سیاست زدایی از مبارزه فلسطینی ها. به نظر او 
این طرح، مبارزه سیاسی فلســطینی ها را به یک موضوع 
صرفا بشردوســتانه تبدیل می کند: «آنها می خواهند به ما 
بگوینــد که هیچ موضوعی درباره فلســطین وجود ندارد، 
بلکه مسئله فلســطینی هایی هســتند که در فقر زندگی 
می کنند، کســانی که از ســطح مطلوب زندگی برخوردار 
نیســتند» و باید ســطح زندگی کســانی را که در فلسطین 

زندگی می کنند بهتر کرد.
پاپه می گوید: «در عوض (انتظار دارند) فلســطینی ها 

هــم بی خیــال هر نــوع مطالبه سیاســی، حــق تعیین 
سرنوشــت خود و حق آزادی شوند. این خیلی خطرناک 
اســت، این تجاوز به فلسطینی هاســت و تلاشــی است 
بــرای نابودی آنها به عنــوان یک جنبش سیاســی و نیز 
به عنــوان یک ملت». البته پاپه این امر را با اقدامات اخیر 
ترامپ ســازگار می دانــد؛ اقداماتی مثل انتقال ســفارت 
آمریکا از تل آویو به اورشــلیم در ماه مه ســال گذشــته، 
به رسمیت شــناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و 
قانونی دانســتن شهرک های اســرائیلی در کرانه باختری. 
در حالی کــه انتخابات ریاســت جمهوری ایالات متحده 
ســوم نوامبر ســال میلادی جــاری برگزار خواهد شــد، 
گفته می شــود ترامپ ایــن طرح را زودتــر - یعنی قبل 
از انتخابــات اســرائیل در دوم مــارس - در تلاش برای 
حمایت هرچه بیشــتر از نتانیاهو در برابــر رقیب او، بنی 
گانتــس، از حزب «آبی و ســفید» بیــرون داد. در همین 
حــال، به نظر پاپــه انتخابات آتی اســرائیل هم چیزی را 
در مورد نگرش دولت صهیونیســتی نسبت به فلسطین 
تغییر نخواهد داد. او می گوید: «مهم نیســت چه کســی 
انتخابات را می برد، انتخابات بنا نیســت واقعیت سیاسی 
پیش روی فلســطینی ها را تغییر دهد». به نظر او انتظار 
می رود که خصومت علیه فلسطین و مردم آن همچنان 
ادامه داشته باشد.ترامپ در روز رونمایی از طرح «معامله 
قرن» ضمن تأکید بر اینکه آمریکا حق حاکمیت اسرائیل را 
به رسمیت می شناســد، گفت: «حرکت ما به سوی راه حل 
دو دولت اســت و این موضوع خطری را متوجه اسرائیل 
نخواهد کرد». از قرار معلوم، مســئله اصلی در مناقشــه 
فلسطین و اســرائیل حتی پس از طرحی که بناست برای 
یکی از دشــوارترین منازعه های جهــان راه حلی عادلانه 
و منصفانــه ارائه دهد، همچنان شــکل حکمرانی در این 
سرزمین است. اگرچه در سال های گذشته راه حل تأسیس 
دو دولــت حمایــت و اجماع بی دریغ جامعــه جهانی و 
آمریکا را به همراه داشــته، جالب اســت بدانیم که برای 
اولین بار اعراب - ازجمله ســوریه، اردن و مصر - در میانه 
دهــه ۱۹۷۰ برای ایجاد صلح با اشــتیاق فــراوان راه حل 
تأســیس دو دولت را مطرح و به شــورای امنیت سازمان 
ملــل تقدیم کردند، ولــی ایالات متحده آمریــکا آن زمان 
طــرح دو دولــت را وتو کرد. اما آیا واقعا امکان تأســیس 
دو کشور، چنان که ترامپ و پیش تر اوباما می گفت، وجود 
دارد؟ به قول پاپه، در کتاب «درباره فلسطین» (نشر ثالث؛ 
۱۳۹۶)، به رغــم تمام حمایت های جهانی که درخصوص 
تأســیس دو دولت مجزا و مســتقل از هم شاهدیم، آنچه 
در نهایــت رخ خواهد داد با پروژه اســرائیل بزرگ تفاوت 
چندانی نخواهد داشــت. بااین حال، یک تحلیل و مطالعه 
ســاده جغرافیایی نشــان می دهد که امکان تأســیس دو 
دولت مجزا، اگر نگوییم خیالی، طرحی یک طرفه اســت: 
۵۵ درصد خاک این ســرزمین را بیابان نگب پوشــانده که 

جمعیت بســیار کمی آنجا زندگی می کند و 
چون خــاک آن آب را به خود جذب نمی کند 
کوچک ترین بارانی ســیل های بــزرگ به راه 
می اندازد. می ماند شــهرهای بســیار مدرن 
اســرائیل مثل حیفا و تل آویو و سایر مناطقی 
که بر ســر آنها جنگ اســت: از کرانه باختری 
و اورشــلیم، بیت اللحم و رام االله تا نوار غزه و 
شهرک های یهودی. تأسیس دو دولت یعنی 
چه؟ آیا به این  معناست که اسرائیل شهرهای 
مدرن خود را که با هزینه های گزافی طراحی 
و ســاخته و اکثر نهادهای سیاسی و قضائی 
و امنیتی اش را در آنها دایــر کرده، رها کند و 
در اختیار فلسطینی ها و دولت فلسطین قرار 
دهد و خود در اراضی اشــغالی ساکن شود؟ 
یا اینکه فلسطینی ها دولت خود را در اراضی 
اشــغالی دایر کنند و اســرائیلی ها هم دولت 
خود را در شهرهای خودشان؟ اگر چنین بود، 
چــرا این همه جنگ؟ چرا آمریــکا تأکید دارد 
پایتخت اســرائیل را اورشلیم بداند؟ می ماند 
همان زمین هایی از منطقه صحرای نگب که 
احتمالا به فلسطینیان برســد. از این رو، نوام 
چامسکی در کتاب «درباره فلسطین» می گوید 
حتی «اگر راه حل تأســیس دو دولت به رغم 
فســادی که در آن وجود دارد، اجرائی شود، 
مرزهای دو کشــور به راحتی به مرور زمان از 

بین می رود».
پاپه دربــاره راه حل «دو دولــت» و این 
وعده قدیمی دولت آمریکا، می گوید: «هیچ 
دلیل منطقی پیش رویم نمی بینم تا از چیزی 
حمایت کنم که در نهایت به خلق اسرائیل 
بزرگ مشروعیت ببخشد». بنابراین به نظر می رسد بیش 
از هر زمانی این قضیه می تواند و چه بسا باید منجر شود 
به بازنگری در صحت و سقم راه حل «دو دولت»، اینکه 
آیا این راه حل شــدنی اســت و ســپس پیگیری جدی تر 
الگوهای مختلفی از راه حل «یک دولت». بازگشــت به 
مرزهای ۱۹۴۸ یک راه حل اســت. راه حل دیگری نیز آیل 
وایزمن، متفکــر و معمار چپ گرا، مطــرح می کند. او با 
توجه به عدم امکان تحقــق راه حل «یک  دولت» و «دو 
دولت» برای مناقشه اسرائیل و فلسطین در مقطع کنونی 
می گویــد: «یک جور هم پوشــانی هم زمان را پیشــنهاد 
می کنیم: دو دولت که در کنار هم قرار نمی گیرند ولی به 
لحاظ حقوقی در سرتاســر یک قلمرو هم پوشانی دارند. 
مســلما این امر مستلزم تعریفی جدید از حاکمیت ملی 
اســت، تعریفی جدید که بنا به آن بتوان در یک منطقه 
واحد، شــهروندی دو جا را داشــت». با این  حال، روشن 
نیســت که پیشــنهاد وایزمن یک صورت بندی جدید از 
حاکمیت است یا نوعی جدید از فدرالیسم. اما دست کم 
این راه حل ها نشــان می دهند که رســیدن بــه صلح با 

«معامله قرن» ممکن نیست. 
مناقشــه تاریخی اسرائیل و فلسطین از سال ۱۹۴۸ و با 
بیرون کردن فلسطینیان از خانه ها و زمین اجدادی شان که 
به «روز نکبت» معروف است، آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد. فارغ از اینکه بسیاری به درستی طرح «معامله قرن» 
را همان آپارتاید می دانند، آنچه هم اکنون ضروری اســت، 
به قول پاپه نه تلاش بی فایده برای از ســرگیری «مذاکرات 
صلح» بلکه درک این نکته است که فقط با تشدید فشار بر 
اسرائیل باید جلوی سلب مالکیت بیشتر از مردم فلسطین 
گرفته شــود. بی عدالتی و ظلمی که در فلســطین جریان 
دارد، عواقب بســیاری برای مردم همه کشــورهای جهان 
داشــته و دارد: از آمریکای شمالی و اروپا تا آمریکای لاتین 
و خاورمیانه، همه دولت ها همــان روش ها و اقداماتی را 
بازتولید می کنند که رژیم اســرائیل برای ســرکوب و ظلم 
به مردم فلســطین به کار می گیرد. گویــی دنیا، از مخالف 
تا موافق، فلســطین را مثل یک آزمایشــگاه بزرگ انسانی 
می بیند: از پروژه های عظیم دیوارهای مرزی در جهان که 
تقلیدی بی واسطه اســت از دیوار حائل در کرانه باختری 
تــا الگوبــرداری از اردوگاه   آوارگان فلســطینی در اراضی 
اشغالی، تقلید مستقیم و غیرمســتقیم از دستگاه امنیتی 
و ســرکوب اسرائیل در اکثر کشورهای جهان، چه موافق و 
چه مخالفش و اســتفاده از بسیاری جنگ افزارهای کشتار 
جمعی که بعد از آزمایش در غزه، در عراق و لیبی و سوریه 
و یمن و سایر کشورهای جنوب جهان به کار گرفته شد. از 
این رو، مسئله فلسطین مسئله ای جهانی و به غایت سیاسی 
و اجتماعی اســت و تمام گروه ها و جنبش هایی که برای 
عدالت اجتماعی می جنگند، برای تحقق اهداف شان باید 

با فلسطین همراه شوند. 

گفت  وگوى نوام چامسکى و ایلان پاپه درباره فلسطین

نظر ایلان پاپه، تاریخ نگار چپ گرا، درباره «معامله قرن»:

سیاست زدایی از مبارزه فلسطینیان

در میــان انبــوه بحران هــا و اتفاقــات ناگواری کــه در جهان 
روی می دهــد، مســئله فلســطین یک از هــزار اســت، اما نقش
شــرکت - دولت هــا و همدســتی بنگاه هــای بــزرگ اقتصادی و 
شرکت های چندملیتی، فلســطین را به مسئله ای بسیار ویژه تبدیل 
کرده اســت که کم وبیش به بحران های جاری گره می خورد. اغراق 
نیســت اگر بگوییم اکنون بررســی موضوع فلسطین برای شناخت 
جایگاه انســانی خودمان و آرمان هایمان بســیار ضروری است. در 

دهه های گذشــته کتاب های نظری و تاریخی بســیاری به مسئله فلسطین 
پرداخته انــد کــه اکثرشــان و البته مؤثرترین شــان، را متفکــران چپ گرا و 
مارکسیست و کمونیست و آنارشیست نوشته اند. «درباره فلسطین» (۲۰۱۴) 
یکی از مهم ترین  کتاب ها در این زمینه اســت کــه حاصل گفت وگوی نوام 
چامســکی و ایلان پاپه، دو متفکر و مورخ چپ گرای یهودی، است. ترجمه 

این کتاب به همت نشر ثالث در فارسی موجود است.
کتاب حاضر ساختاری سه وجهی دارد. بنای گفت وگوی چامسکی و پاپه 
در این کتاب به سه بخش عمده و اصلی تقسیم می شود. ۱) واکاوی گذشته: 
مقصود از گذشته زمان خیلی دور و قرن ها قبل نیست، بلکه گذشته ای است 
که به قول فرانک بارات، مصاحبه کننده، برای بســیاری از فلسطینیان انگار 
همین دیروز است. آنها در این بخش صهیونیسم را به عنوان پدیده ای تاریخی 
بررســی می کنند که البته در این زمینه اختلاف نظرهایــی هم با هم دارند. 
در واقع حوزه اول به منظرگاه  سایر فعالان سیاسی می پردازد و از دیدگاه آنها 
و در نگاهی کلی وقایع گذشــته را تحلیل می  کند و به طور خاص به بررسی 

مفهوم و تعریف صهیونیسم و اقداماتی می پردازد که اسرائیل 
در گذشــته مرتکب شــده اســت. در این بخش نشــان داده 
می شود که آیا بدون وجود هولوکاست امکان داشت اسرائیل 
تأسیس شود؟ چامســکی جواب می دهد بله و هر دوی آنها 
تصریح می کنند «به دلیل ســازمان ها و نهادهای ملی ای که 
خلق شــده بودند. این سازمان ها بســیار قدرتمند بودند و در 
کشورهای قدرتمند به دلایل گوناگون از این سازمان ها با پول 

و حتی نیروی نظامی حمایت می شد. درست مثل آمریکا و بریتانیا که بخش 
عمده حمایت ها به دلایل مذهبی صــورت می پذیرد». اگرچه هر دو اذعان 
دارند بدون جریان هولوکاســت «ممکن بود در این زمینه با دشــواری های 
بیشتری روبه رو شوند». پاپه در این بخش با مرور تاریخ شکل گیری اسرائیل 
نشــان می دهد که «در صهیونیسم مقوله ای ثابت وجود دارد که هیچ گاه با 
تغییر زمان و شرایط تغییر نمی کند و می توان آن را ستون فقرات صهیونیسم 

قلمداد کرد... و آن ماهیت اســتعماری یا بــه عبارت بهتر ماهیت 
استعمار مهاجرتی صهیونیسم است». پاپه بر همین اساس مدعی 
است «مهم ترین دلیلی که نگذاشت قلب جنبش صهیونیستی در 
لحظه ای خاص از تاریخ از تپش بیفتد، عطش زمین خواری و حرص 

صهیونیست ها برای اشغال اراضی بود».
 ۲)  بررســی شــرایط حــال: این بخــش حول شــرایط فعلی 
می چرخد و پاپه و چامســکی می کوشند نشــان دهند تا چه اندازه 
انطبــاق و اطــلاق الگوی آپارتاید اســرائیل مؤثر و معتبر اســت. همچنین 
چامسکی و پاپه در این بخش از کارایی و اثرگذاری جنبش جهانی «بایکوت، 
تحریــم و عدم ســرمایه گذاری» (BDS) می گویند که راهبــردی کلان برای 
همبســتگی با مردم فلسطین اســت. در واقع حوزه دوم، تعریف جدیدی از 
صهیونیســم ارائه می دهد و براساس آن اســرائیل جدید را به عنوان رژیمی 
آپارتاید تعریف می کند که می تواند راهگشای فعالان سیاسی، خاصه فعالان 
خارج از اســرائیل و فلسطین، باشد. از این رهگذر است که ناگهان اهمیت و 
نقش جنبش جهانی «BDS» معنا می یابد. ۳) آینده: در بخش سوم درباره 
آینده فلســطین گفت وگو می شود و چامسکی و پاپه می کوشند نشان دهند 
دقیقا مقصود از عبارت «فلسطین آزاد» چیست؟ چه دولتی می تواند مستقر 
شــود؟ در واقع مسئله اصلی حوزه سوم بر این نکته دلالت دارد که به جای 
تلاش های بیهوده و بی فایــده ای که تاکنون برای مذاکرات و برقراری صلح 
حول راه حل تشــکیل دو دولت صورت گرفته، چه جایگزینی می توان ارائه 
داد. همچنین در این کتاب راه حل ایجاد دو دولت به دقت بررسی می شود.
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